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نشست معرفی و بررسی کتاب «حاج قاسمی 

که من می شناسم»، شنبه ۱۰دی ۱۴۰۱ با 

حضور سعید علامیان و جواد کلاته عربی 

در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

جـواد کلاته عربـی در ایـن نشسـت گفـت:

چنـد سـال از شـهادت حاج قاسـم می گذرد 

و مـا بـا آثـار متعـددی دربـاره این شـخصیت 

روبـه رو هسـتیم. حـدود ششـصد اثـر درباره 

حاج قاسـم منتشر شده اسـت که تقریبا هیچ 

اثـر جدی به چشـم نمی خورد و متأسـفانه در 

حـوزه کتاب هنـوز با کتاب جـدی درباره این 

شـخصیت روبه رو نشـده ایم.

وی افـزود: نکتـه دیگـر کـه بایـد بـه آن توجـه 

کنیـم، ایـن اسـت کـه مـا دربـاره حاج قاسـم 

چگونـه می توانیـم بنویسـیم؟ کتـاب «پیغام 

ماهی هـا» کـه از تولـد تـا شـهادت شـهید 

همدانـی را دربرمی گیـرد، نمونـه خوبـی 

دراین زمینـه اسـت؛ روایتـی از زندگـی ایـن 

شـهید بـه روایـت آدم هایـی کـه پیرامون وی 

بودنـد. زندگی نامه نویسـی شـاید گونـه ای 

باشـد کـه بـه ذهـن می رسـد، ولـی دربـاره 

شـخصیت حاج قاسـم نمی تواند حق مطلب 

را ادا کنـد، زیـرا بـا شـخصیت بسـیار بزرگـی 

روبه رو هسـتیم که منشـأ اثرات بسیار بزرگی 

بوده اسـت.

این نویسـنده بیان کرد: در سـال های جنگ 

حاج قاسـم فرمانـده لشـکر ثـارا... بـود. بعد 

از جنـگ به مبـارزه با اشرار پرداخـت و مقطع 

سـوم حضور وی در نیروی قدس سپاه بود. با 

حجم انبوهی از اطلاعات درباره حاج قاسـم 

روبـه رو هسـتیم. هر کاری درباره این شـهید 

انجام شود، فقط پنجره  کوچکی به آن اتفاقات 

بـزرگ باز کرده اسـت. روایت شـخصی افراد 

از شـهید سـلیمانی نیز می توانـد یکی از این 

گونه ها باشـد؛ کسـانی که سـال ها با ایشان 

حشر و نشر داشتند، روایت شخصی آدم هایی 

که پیرامون شهید سـلیمانی زندگی و تنفس 

کردنـد. در مجموعـه روایت فتح در قسـمتی 

به نـام «از چشـم ها» هرکـس روایـت خودش 

را از یـک شـهید بیـان می کـرد و درنهایـت 

ایـن روایت ها به کتـاب تبدیل می شـد. ولی 

دربـاره حاج قاسـم هـر روایـت می توانـد یک 

کتـاب باشـد؛ مانند کتاب «حاج قاسـمی که 

من می شناسـم».

در ادامـه ایـن نشسـت، سـعید علامیـان،

نویسـنده کتـاب «حاج قاسـمی کـه مـن 

می شناسـم»، دربـاره تفـاوت ایـن کتـاب بـا 

کتاب هـای دیگـری کـه دربـاره حاج قاسـم 

نوشـته شـده اسـت، گفـت: چـاپ ششـصد 

اثـر دربـاره حاج قاسـم یـک رویـداد کم نظیر 

اسـت. از دهه۶۰ با علی شیرازی آشنا شدم.

وی به عنـوان یـک رزمنـده در لشـکر ثـارا...

حضـور داشـت، مـن در آن زمـان در روزنامـه 

جمهـوری اسـلامی صفحه ای به نـام جبهه و 

جنـگ داشـتم و با لشـکرها در ارتبـاط بودم و 

لشـکرهای اسـتانی را به صـورت مکاتبـه ای 

کار می کـردم. علـی شـیرازی دسـت بـه قلم 

بـود و دل نوشـته های لشـکر را می فرسـتاد.

آشنایی دورادور شروع شد و من برای نوشتن 

خاطرات علی شیرازی با وی آشنا شدم. البته 

خاطرات علی شـیرازی 

هنوز چاپ نشده است.

وقتـی حادثـه شـهادت 

حاج قاسم اتفاق افتاد،

علی شیرازی به خاطرات 

زیادی که از حاج قاسـم 

داشـت، اشـاره کـرد و 

قـرار اولیـن مصاحبـه را 

گذاشـتیم. در جلسات 

نخسـت افـق ایـن کار 

مشـخص نبود، ولی بعد 

از چنـد جلسـه فهمیدم 

چه سـیری را طی می کنیم؛ براسـاس سـبک 

زندگـی و سـیره حاج قاسـم پیـش رفتیم.

وی افزود: اولین بار حاج قاسم را در کربلای۵

دیدم. سال۱۳۶۵ و روز اول عملیات بود که 

بروجـردی، مسـئول مطبوعات سـپاه، به من 

گفت که قاسم سلیمانی فرمانده لشکر ثارا...

اسـت، با وی گفت و گـو کنیـد. در آن قرارگاه 

شخصیت هایی مانند شمخانی، محمد باقری 

و... حضور داشتند. حاج قاسم از موتور پیاده 

شـده بـود کـه خـودم را معرفـی کـردم و گفتم 

خبرنگار روزنامه جمهوری اسـلامی هستم و 

پرسـیدم عملیـات چطور بود؟ ایشـان گفت:

هرچـه بـود، خـدا را دیدیـم. هرچه بـود، خدا 

بـود و حـضرت صاحب الزمان(عج). پرسـیدم:

روحیـه بچه ها چطور بود؟ چشـم هایش روی 

هـم رفـت، حـس کـردم فکـر می کنـد، امـا به 

خـواب رفتـه بـود. بـرادر پیکـی کـه کنـارش 

ایسـتاده بـود، گفـت: بـرادر ناراحـت نشـو.

بنده خدا هفتاد سـاعت اسـت که نخوابیده! 

این مصاحبه ناتمام من از حاج قاسـم بود که 

نوشـتم و سال گذشته چاپ شـد. حاج قاسم 

وجـود بی نظیـر و بی بدیلی بود.

در بخش دیگری از این نشست،

جـواد کلاته عربـی در پاسـخ 

به ایـن پرسـش دبیر نشسـت 

مبنی بـر اینکه «در این کتاب 

یکی از نکاتی که می تواند مثل 

یـک چاقـوی تیـز عمـل کند،

روایـت راوی در کتاب اسـت.

راوی شیفته حاج قاسم است،

از سـویی دیگـر دقیق بـودن 

نـد مفیـد  اطلاعـات می توا

باشـد. ایـن نـکات را چگونـه 

می توان بررسی کرد؟»، بیان 

کـرد: علـی شـیرازی بسـیار بـه حاج قاسـم 

نزدیـک بود، اما مـن انتظار دیگـری از کتاب 

داشـتم. این خاطرات از فروردین۱۳۶۵ که 

تبلیغات لشـکر را برعهـده می گیرد و تا پایان 

جنگ کـه این مسـئولیت را عهده دار اسـت،

ادامـه دارد. در پایـان کتـاب کـه بـه روایـت 

تشـییع پیکـر شـهید سـلیمانی می پـردازد،

بـا برخـی وقایـع روبـه رو هسـتیم. کتـاب 

«پسرهـای ننه عبـدا...» را از سـعید علامیان 

خوانـده بـودم و دنبـال چنین روایتـی بودم.

در کنـار ایـن خاطـرات، خاطراتی مشـهور و 

عمومی هـم داریـم. بعضی روایت هـا عموما 

منتشر شـده اند و بخشـی دیگر سـیره عملی 

حاج قاسـم اسـت؛ احترام به خانواده شـهدا 

در اولویـت الگـوی رفتاری حاج قاسـم و جزو 

سـیره عملـی او بـود. ویژگی هـای خصوصی 

. سـت نی ا سـم شـنید ج قا و شـخصی حا

کتـاب «حاج قاسـمی کـه مـن می شناسـم»

مجموعـه ای از خاطـرات شـخصی، ناگفته و 

مجموعـه ای از همه این هاسـت.

سعید علامیان نیز در پاسخ به اینکه «آیا همه 

آنچه راوی روایت کرده است، در کتاب هست 

و آیـا تدویـن کتـاب با شـما بـوده یـا راوی هم 

نظر داده اسـت؟»، گفت: خاطرات شـفاعی 

بـا دو بـال حرکـت می کنـد؛ یـک راوی و دوم 

روایتگـر که هیچ کـدام به تنهایی نمی توانند 

کار را پیـش ببرند و این امـر نیازمند همکاری 

متقابـل اسـت. در عـرض سـه مـاه پـس از 

شـهادت حاج قاسـم کتاب هـای متعـددی 

چاپ شـد که برخی حاوی اطلاعات اشـتباه 

بود و باتوجه به اینکه ایشـان مشاور فرهنگی 

فرمانـده کل قـوا نیز بود، بسـیار در این زمینه 

دغدغه داشت.

وی افـزود: درواقع اگر درباره شـخصیت یک 

شـهید غلـو کنیـم، دوبـاره شـهید می شـود.

کتـاب بایـد باورپذیـر باشـد و ایـن کتـاب را 

مخاطـب بـاور می کنـد. حاج قاسـم خودش 

بزرگ اسـت و بـه غلو نیـاز ندارد. حاج قاسـم 

رفقـای بی شـماری دارد. در روضـه خانگـی 

حاج قاسـم، فقـط علـی شـیرازی به عنـوان 

روحانـی مجلـس دعـوت می شـد کـه ایـن 

یـک تجربـه خـاص اسـت. هرچـه بیشـتر بـه 

یادداشـت های روزانـه دسـت پیـدا کنیـم،

روایـت بهـتر می شـود. دفترهـای خاطـرات 

ایشـان به نوعـی تاریـخ لشـکر ثارا... اسـت.

این نویسـنده اظهـار کرد: در روایت بخشـی 

به نـام تواتـر داریـم. یـک روایـت از چنـد نفـر 

بیـان می شـود کـه در ایـن تواتـر راوی مهـم 

اسـت. تدویـن نیـز یـک هـنر اسـت. بایـد هر 

چیـزی را بـه اندازه بیـان کـرد. در روایت ها با 

اسم های متعددی روبه رو هستیم که مخاطب 

نمی شناسـد و سـعی می کنیـم جغرافیـای 

مناطـق را هـم بیـان کنیـم. به هرحـال، ایـن 

کار کوتاه نوشـت و موجز است. به نظر خودم 

چیـزی از قلم نیفتاده اسـت.

در ادامـه، جـواد کلاته عربی دربـاره چینش 

کتـاب و تدویـن خـوب آن گفـت: کتـاب 

خوش خـوان اسـت. مـتن مسـتند شـده و 

از دست نوشـته های علـی شـیرازی در آن 

اسـتفاده شده اسـت. نکته دیگر اینکه راوی 

دو ملاحظـه دارد؛ یک ملاحظـه اینکه روایت 

صحیـح را از بیـن بعضی ماجراهـا بیان کند،

ملاحظه دوم اینکه علی شـیرازی حرف های 

بسـیار زیـادی هـم دارد کـه در کتـاب آورده 

نشـده است.

سـعید علامیان در پایان، در پاسـخ بـه اینکه 

«آیا شاخصه موجزبودن را مبتنی بر شخصیت 

یـا راوی جلـو برده ایـد یـا خودتـان بـه این نثر 

رسیده اید؟»، بیان کرد: این موضوع حاصل 

یـک تجربـه چهل سـاله اسـت. آن هـا کـه از 

روزنامه نـگاری بـه نویسـندگی می رسـند،

عمومـا ایـن ویژگـی را در نوشته هایشـان 

می بینید، چون برای عموم می نویسند. یکی 

از ویژگی های مطبوعات روان نویسی است.

باید طوری نوشـته شود که خواننده با یک بار 

خوانـدن به عمـق مطلب پی ببرد. بـا تیتر نیز 

مفهومـی دقیـق را بـه مخاطـب می رسـانیم.

حتی مـن خاطره نـگاری را از صفحـه جبهه و 

جنـگ شروع کردم. کتـاب اگـر بتواند از اول 

تا آخر در دسـت مخاطـب دوام بیاورد، معلوم 

است که خوانده شـده و کتاب موفقی است.

شکوه، اندوه و باقی قضایا
نگاھی به سازه لحن در داستان

محمود به خواستگاری بنفشه می رود؛ اما با وجود 

علاقه دوطرفه از او جواب منفی می شنود. بخشی 

از این ماجرا را به روایت نویسنده «الف» بخوانید:

«انگار قرار نبود چیزی درست شود. محمود احساس 

کرد دلش به هم فشرده شد. سرش را پایین انداخت 

و بی آنکه کلمه ای از میان لب های لرزانش خارج 

شود، به استکان چای زل زد. لابد حالا دیگر از دهن 

افتاده بود. نور ضعیف لامپ زرد هم خُلق محمود 

را تنگ کرده بود. دلش خواست برخیزد و با لبخند 

به مامان و بابا اشاره کند که برویم، این دختر به درد 

ما نمی خورد! اما رمقی برای نقش بازی کردن نداشت. اصلا رویش 

نمی شد توی صورت رنج دیده بابا و چشم های نگران مامان نگاه 

کند...» بیان نویسنده در این قطعه، حالت خاصی دارد که اگر به 

آن دقت کنید، متوجه تفاوتش با دیگر حالت ها می شوید؛ برای نمونه 

در مقایسه با بریده ای از همین ماجرا به قلم نویسنده «ب»:«محمود 

شانه بالا انداخت و گفت: "مهم نیست، من که عمرا ناراحت..." 

حرفش با سکسکه ای ناتمام ماند و آن وقت جای کلمه، صداهایی از 

دهنش خارج شد که بیشتر شبیه گاز دادن موتور سوزوکی اش بود! 

بابا فهمید همین حالا موقع همدردی با شازده پسر یکی یک دانه اش 

است. گفت:«عر نزن باباجان، چیزی که زیاده دختره!» بعد دماغش 

«همه می تونن زن بگیرن، حتی تو پسرم!» را بالا کشید و ادامه داد:

مامان دستپاچه گفت:«مگه بچه م چشه؟! خوشگل نیست که هست! 

تحصیلات...» مامان نگاهی به محمود انداخت که توی مبل فرو رفته 

بود و ضجه می زد! زانوهایش با نوک دماغش مماس شده بود.» حتما 

تفاوت لحن را در دو قطعه یادشده دریافته اید. بیان نویسنده «ب»

حالتی طنزآمیز دارد؛ در حالی که لحن نویسنده «الف» تا اندازه ای 

اندوه بار است. در اینجا با مفهوم «لحن در داستان» روبه روییم که همان 

حالت بیان نویسنده است. نویسنده با توجه به برداشت و تلقی ای 

که از موضوع داستانش دارد، شکلی از بیان را برای روایت داستان 

برمی گزیند. او اگر شکست عاطفی را مسئله ای غم انگیز بداند، جواب 

منفی شنیدن محمود از بنفشه را با لحنی اندوه بار روایت می کند و 

اگر چنین موضوعی را مسخره یا طنزآمیز یا شایسته شوخی کردن 

تشخیص دهد، لحنی مطابق با این برداشت خود را برای ارائه اثر 

انتخاب می کند. به همین ترتیب، بسته به موضوع و نگاه نویسنده 

به موضوع، می توان لحن دلسوزانه، تحقیرآمیز، فروتنانه، داورانه،

باوقار، باشکوه، بی تفاوت و... اختیار کرد. لحن، یکی از سازه های 

بسیار مهم داستان است که نویسندگان ایرانی باید آن را بیشتر 

«محمود با  جدی بگیرند. منظور این نیست که مستقیم بنویسیم:

لحنی غم انگیز گفت...» بلکه باید با آشنایی درخور با بار عاطفی 

واژه ها و کارکردشان، کلمات و عبارات و جملات مناسب را انتخاب 

کنیم و از طریق آن تلقی مان را از موضوع اثر نمایش دهیم. لحن 

یک داستان با لحن شخصیت های آن و همچنین با درون مایه و 

فضای مسلط بر اثر هماهنگ است؛ یعنی نمی توان با لحنی اندوه بار 

داستانی طنزآمیز نوشت. برای آشنایی بیشتر با بحث امروز، نمونه ای 

«چکاچاک تیغ های آهیخته به  از یک لحن حماسی را هم بخوانید:

آسمان می رفت و پهلوانان هر مغولی را که از سر راه برمی داشتند،

نعره پیروزمندانه می زدند. یوسف اسب تنومندش را نهیب زد. اسب 

شیهه کشید و به سوی میدان نبرد تاخت. سوارش زره و برگستوان 

نپوشیده بود؛ اما هیبتش با آن سینه ستبر و شانه های پهن و بازوان 

پرُگره بس بود تا قوم یأجوج و مأجوج خوف کند. سه مغولی که فرخ 

را محاصره کرده بودند، واپس رفتند و بعد گریختند...» در پایان بد 

نیست اضافه کنیم که لحنی که برای داستانتان مناسب دانسته اید،

باید بر سرتاسر اثر جاری باشد؛ یعنی نمی توان نیمی از داستان را با 

لحنی بی تفاوت روایت کرد و نیم دیگر آن را با لحنی دلسوزانه! *برای 

نگارش این مطلب، از منابعی چون «مبانی داستان کوتاه، مصطفی 

مستور، نشر مرکز. چاپ اول،۱۳۷۹» و «کتاب ارواح شهرزاد. شهریار 

مندنی پور. انتشارات ققنوس» بهره گرفته شده است.

۲شنبه
۱۴۰۱ دی  ۱۲
۰۹جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۰ شـــــماره 

سعید علامیان:
 اگر درباره شخصیت یک شهید 
غلو کنیم، دوباره شهید می شود. 
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 آیا «ایموجی» یک زبان است؟
مـا پیـش از آنکـه بنویسـیم و بخوانیـم، می دیدیـم و 

می شنیدیم؛ یعنی همان زبان اشاره. اما آن روز توان 

خوانـدن و نوشـتن نداشـتیم. آن روز کلمه نداشـتیم 

و جملـه نبـود و ما فقـط باید با اشـاره حرف هایمان را 

می زدیـم. گذشـت و گذشـت تـا اینکـه بشر بـه کلمه 

دسـت یافـت و سـخن گفـت و بعد هـا نوشـت 

و امـروز بـا انبوهـی از زبان هـا و گویش هـا 

و لهجه هـا روبـه رو هسـتیم. بـا اینکـه حتـی 

انـد، زبـان  زبان هـای فراوانـی از بیـن رفته 

اشـاره هنوز هم زنده اسـت و به شـیوه هایی متفاوت 

وجـود دارد؛ چـون امـروزه هـم گاهی فرصـت نداریم 

کـه بخوانیـم و بنویسـیم؛ پـس فقط بایـد ببینیـم. ما 

در زندگـی مـدرن و روزگار فنـاوری و هـنر، از خـط و 

نقطـه و شـکل های هندسـی و نقـش و نگارهـا، زبان 

اشـاره و نشـانه می آفرینیم. اساسـا گرافیک هنرش 

همین اسـت که به ما این زبـان را می آموزاند.فضای 

مجـازی میدان و فرصت دیگری را برای این زبان 

فراهـم کرد؛ اما نـه آن چنان سـاده و بدوی و 

نـه آن چنان علمی و هـنری. فضای مجازی 

بـه سـه دلیـل بـه زبـان اشـاره و نشـانه ها رو 

آورد؛ نخسـت اینکه برای یـک کاربر سرعت 

مهـم اسـت و شـاید نتوانـد بـرای نوشـتن 

وقـت بگـذارد. دوم اینکـه کاربـران متنوع و 

گسـترده و فرازبانـی و فرامرزی انـد و زبـان 

اشـاره می تواند برآورده کننـده ارتباط بین 

همۀ کاربران باشـد. و سـوم اینکـه گاه زبان 

اشاره، گویاتر از زبان رسـمی همراه با کلمه 

اسـت. ایـن بـود کـه بـه شـکلک یـا هـمان 

ایموجـی رو آورد. می گوینـد ایموجی هـا 

خاسـتگاه ژاپنـی دارد و لفـظ emoji ترکیبـی از دو 

کلمـۀ ژاپنی e به معنـای «تصویـر» و moji به معنای 

«حـرف» اسـت.مهم ایـن اسـت کـه پـس از قرن هـا و 

هزاره هـا، بـشر دوباره در دنیـای پیچیـدۀ فناوری به 

زبـان اشـارۀ سـاده و دم دسـتی ایموجـی (شـکلک 

و صورتـک) رو آورد. او در قالـب یـک شـکل و 

صـورت همـۀ حرف هایـش را می زنـد؛ بـدون 

واژه و جملـه: خنـده، تمسـخر، عصبانیـت،

خوشـحالی، رضایـت، نارضایتـی، پوزخنـد،

شـیطنت، نگرانی، سکوت، خسـتگی، خشم،

سرگردانی و حیرت، عشـق و....ایموجی ها را 

می شـود هـمان زبان بـدن هم محسـوب کرد 

که به دلیل سـادگی، هم همه فهم اسـت و هم 

بـه دلیـل سرعـت ارتبـاط، بـه زبانی مشـترک 

تبدیل شـده است.

هـا هنـوز بـه «زبـان» تبدیـل  بلـه. صورتک 

نشـده اند؛ امـا بـا گسـترش آن می تواننـد بـه 

مـرز زبـان برسـند. فرامـوش نکنیـم کـه صورتک ها 

گاه جـای زبـان نوشـتاری را نمی گیرنـد؛ هیـچ 

دسـت کم برای کسانی که به زبانی مشترک صحبت 

می کننـد، جایگزینـی افراطـی ایموجی ها به جای 

کلمـه و کلام، خطـری جـدی بـرای زبـان مـادری 

اسـت. اساسـا نوشـتن و خوب نوشـتن نیـاز روزگار 

ماسـت و با جایگزینی افراطی ایموجی ها، نوشتن 

نحیف تـر و لاغرتـر خواهـد شـد. زبـان از یـک نظـام 

دسـتوری مشـخص پیـروی می کند که سـاختار آن 

مبتنـی بـر سـاختاری فرهنگـی، تاریخـی و ادبـی 

اسـت؛ فروریخـتن ایـن نظـام سـاختاری، در دراز 

مدت به بنیان های فرهنگی و زبانی آسیب می زند.

هیچ عنـصری نمی تواند جای کلمه و کلام را بگیرد؛

چـون «زبان» از عنصر «اندیشـگی» برخوردار اسـت 

کـه نمی توانـد در ایموجی ها بازتـاب یابد. یادمان 

باشـد که ایموجی ها، در دسـترس ترین عنصرهای 

نشـانه وار و نشـانه گون هسـتند که بهـره چندانی از 

ماهیـت «هنر» ندارند و فقـط برآورده کننده نیاز آنی 

مـا هسـتند.و سرانجام بایـد گفت کـه «ایموجی»ها،

لازمـه دنیـای مجـازی اسـت و بسـیار اثربخـش و 

تأثیرگـذار؛ امـا هیـچ گاه نمی تواننـد احسـاس و 

ذهـن مـا را به طـور کامـل منتقـل کنند.

درنگ

«سیل و سردار» منتشر شد

کتاب «سیل و سردار»؛ خاطرات شفاهی حضور حاج قاسم سلیمانی 

در سیل خوزستان به قلم محمدعلی بخشی پور و از سوی انتشارات 

«راه یار» منتشر شد.کسی که به مقوله نظامی از منظر بشردوستی 

می نگرد پس حتما برای حوادثی همچون سیل و زلزله نیز نمی تواند 

بی تفاوت باشد و ناآرامی انسان ها و جان های خسته برای او نیز ناگوار 

است و این ویژگی هم در زلزله هولناک بم و هم در سیل مهیب خوزستان،

بیش از پیش در حاج قاسم سلیمانی نمایان شد.آن منطقی که او را در 

دهه شصت شمسی به جبهه های نبرد حق علیه رژیم باطل بعث و در 

دهه نود به مبارزه علیه داعش کشاند، همان انگیزه او را در دهه هشتاد 

در میان زلزله زدگان بم و در نهایت سال ۱۳۹۸ به میان سیل زدگان 

خوزستانی آورد تا ضمن همدردی با مردم، برای کاهش آلام متأثرین از 

آن سیل کم نظیر قرن، به چاره اندیشی بپردازد.

وارد نشدن خدشه به عنصر کرامت انسانی در 

سیل خوزستان، برای او دغدغه مهمی بود،

به طوری که در دیدار با گروه های جهادی 

می گفت: چه چیزی بالاتر از این است که 

کرامت یک انسان را حفظ کنید تا از خانه اش 

آواره نشود یا اینکه در اردوگاه ها کرامتش 

حفظ شود... اگر با حفظ کرامت مردم و بدون 

خسارت انسانی این کارها را انجام دادیم 

بدون شک نتیجه مهمی می توانیم بگیریم.

 برای کاهش آلام متأثرین از 

.

وارد نشدن خدشه به عنصر کرامت انسانی در 

به طوری که در دیدار با گروه های جهادی 

 چه چیزی بالاتر از این است که 

کرامت یک انسان را حفظ کنید تا از خانه اش 

آواره نشود یا اینکه در اردوگاه ها کرامتش 

 اگر با حفظ کرامت مردم و بدون 

خسارت انسانی این کارها را انجام دادیم 

«انسـان محکـوم بـه زندگـی اجتماعـی اسـت.» این 

جمله مشهور که به ابن خلدون بازمی گردد، به خوبی 

نشـان دهنده اهمیت نظام اجتماعی اسـت. همه ما 

کوشـش می کنیم تا با زیستن در کنار دیگرانسان ها 

و با همکاری و همراهی با ایشـان، زمینه رفع نیازهای 

خویش را فراهم آوریم. انسـان ها برای آنکه به تنهایی 

توانایی برطرف کـردن نیازهای خویش را نداشـتند،

گـرد یکدیگر جمع شـدند و به آهسـتگی جامعه های 

گوناگون را ایجاد کردند. آشـکار اسـت که با گذشـت 

زمـان ماهیـت ایـن نیازهـا دگردیسـی یافـت و ترازی 

متفاوت یافتند؛ به گونه ای که در بستر نیازهای 

اصلی که عامل شکل گیری اجتماعات انسانی 

بـود، امری برجسـته تر به نـام ارزش های کلان 

و موردپذیـرش همـگان شـکل گرفـت. درواقع 

هریـک از ایـن اجتماعات در فرایند تحـول و ذیل یک 

دال مرکزی مشخص به یک جامعه تبدیل شدند.

پرواضح اسـت که برتـری و پیشرفت هـر جامعه ای در 

پرگاره حفظ و همبستگی اعضای آن جامعه پیرامون 

محـور ارزش مشـترک اجتماعـی اش شـکل خواهـد 

گرفـت. سرمایـه اجتماعـی شـکل گرفته در دامنه آن 

ارزش بنیادیـن، زمینه و قدرت بایسـته برای پیشروی 

جامعه فراهم می آورد. تا زمانی که دال مرکزی همان 

گفتمان غالب جامعه باشـد، مسـیر حرکـت روبه جلو 

جامعـه همـوار و فراهـم اسـت. ازایـن رو نظام هـای 

سیاسـی کـه مسـئول اداره جامعـه هسـتند،

همـه کوشـش خویـش را بـر تقویـت گفتمان 

مرکـزی مدنظـر کـه موردپذیـرش اکثریـت 

اعضـای جامعـه نیز هسـت قـرار می دهند.

ولی چنانچـه می دانیم، هیچ گاه دو انسـان 

انـد و هماننـد هـم  مشـابه یکدیگـر نبوده 

نمی اندیشـند. حتـی در کوچک ترین واحد 

جامعـه یعنـی خانـواده اختلاف نظـر و رأی 

امری طبیعی و منطقی است. پس چگونه در 

جامعه ای بزرگ که از افراد گوناگونی تشکیل 

شـده اسـت، نباید انتظار اختـلاف دیدگاه و 

نظر را نداشت؟ بله، در نظام اجتماعی هم تنوع منظر 

امـری کامـلا طبیعی و حتی پسـندیده اسـت، با این 

تفاوت که مسـئله در محل بروز اختلاف نظرهاسـت.

چنانچه اشـاره شد، استواری جامعه در باور اکثریت 

جامعـه بـه ارزش مشـترک اسـت. ازایـن رو تعـارض 

در ارزش مشـترک در یـک دسـتگاه کلان اجتماعی 

پذیرفـتن نیسـت. زیـرا اگـر بخـش بـزرگ و اکثریت 

جامعـه در ارزش مشـترک دچـار تعـارض باشـند که 

آن ارزش گفتـمان مرکـزی محسـوب نمی شـود و 

اگـر بخش انـدک و اقلیـت نیز دربـاره ارزش 

اکثریـت تردیـد ایجـاد کنند، نظر ایشـان نیز 

قابل قبول نیسـت و اعتبـار اجتماعی ندارد.

ازاین رو آشـکار اسـت که هر نظـام اجتماعی 

دربرابـر دامن زدن به تعارضـات این چنینی 

ایستادگی می کند.در جهت دیگر، گاه تعارض 

در فرایند و روش تحقق ارزش مشترک مطرح 

می شـود. آشـکار اسـت چنین تعارضاتی که 

برآمده از سلیقه ها و زیرفرهنگ های گوناگون 

هسـتند، ممکن است موجب رشـد و پویایی 

جامعـه شـوند. بهره بـردن از مجموعـه ای 

متکـثر از نگاه هـا بـرای یافـتن روش تحقـق ارزش 

موجـب بلـوغ و تعالـی نظـام اجتماعی خواهـد بود.

البتـه پرواضح اسـت که ایـن تکثر فرایندی و روشـی 

فقط زمانـی اعتبار دارد که اولا در پـرگاره و چارچوب 

ارزش بنیادیـن جامعـه باشـد و دوم اینکـه در تـوازن 

و هماهنگـی کامـل بـا نظـام سیاسـی قـرار گیـرد و از 

سوی حاکمیت به عنوان راهبر اصلی جامعه سامان 

یابـد و در خدمـت نظـام اجتماعی قرار گیـرد، نه آنکه 

خـود مایـه هرج ومـرج و بی قاعدگـی شـود.تا زمانی 

کـه اعضـای جامعـه از اختلاف نظرهـای یکدیگـر 

آگاه باشـند و همیشـه در چرخه گفت وگو بـا یکدیگر 

ایـن تفـاوت نگاه هـا را بـه اشـتراک گذارنـد، تعارض 

امری طبیعی و سـازنده است. اگر جامعه از این آگاه 

باشـد کـه اختلاف نظر بـا گفت وگو زمینـه تعالی او را 

فراهـم مـی آورد، به جـای پافشـاری بر نظـر خویش،

نظری را می پذیرد که به سـودش اسـت، ولی اگر این 

آگاهـی در جامعـه ایجـاد نشـود و افـراد جاهلانـه بر 

نظر خویـش اصرار ورزنـد، از پـرگاره عقلانیت خارج 

می شـوند و تعارض را به زهری کشـنده برای خویش 

و جامعه شـان تبدیـل می کننـد. چنیـن افـرادی از 

سر کژفهمـی به جـای بهره بـردن از تعـارض، در دام 

ناخشنودی های احساسی و بی بنیاد قرار می گیرند 

و کنـش و رفتـار خویـش را به سـتیز، هنجارشـکنی و 

آشوب بدل می سـازند.آنچه زمینه آسیب برای نظام 

اجتماعی را فراهم می آورد، تبدیل شـدن تعارضات 

اجتماعـی بـه اعتراضاتی اسـت که نـه بر بنیـاد عقل 

اسـتوار هسـتند و نه نتیجه ای را به ارمغان می آورند.

ازایـن رو در چنیـن وضعـی برجسـته ترین وظیفـه 

سیاسـت ورزان و کارگـزاران ایـن اسـت کـه زمینـه 

گسـترش آگاهـی در جامعـه را فراهـم آورنـد تـا 

گاه جامعـه در دام  هـای نـاآ ز غلتیـدن بخش  ا

آمیز و خصمانـه جلوگیـری اعتراضـات خشـونت 

 کنند.
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تعارض یا اعتراض؟

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

پرسش

برابـر واژه «تقریبـا» بـه فارسـی چی می شـه؟ یـه کلمه ای 

کـه بشـه در گفتـار محـاوره هـم ازش اسـتفاده کـرد مثـلا 

در محـاوره نمی شـه گفـت: «به راسـتی» یـا «بی گـمان».

پاسخ

در زبـان گفتـار نیـازی نیسـت قواعـد زبـان معیـار به طور 

کامل رعایت شـود. ضمن اینکه واژه هایی مانند «تقریبا» 

به دلیل کاربست فراوان در زبان فارسی جا افتاده است. 

بااین حال، در مواردی که امکان دارد می توان برابر فارسی 

یا فارسی شـده آن را به کار برد؛مانند:

.....................  به تازگی اخیرا

اقلا ....................... دست کم

اکثرا ...................... بیشتر

صراحتا ................... آشکارا

#زین_قند_پارسیقبلا ....................... پیش تر

در نشست معرفی و بررسی کتاب «حاج قاسمی که من می شناسم» مطرح شد

حاج قاسم منشأ اثرات بسیار بزرگی بود 


